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اين سند، ارائه گر چارچوبي براي پروژه هاي كمك فني در سطح ملي 
ارتقاء  و  دربرمي گيرد  را  سازماني  بين  و  مدت  بلند  برنامه اي  كه  است 
نقش  احياء  و  فقر  كاهش  راهبرد  يك  مثابه  به  فرهنگي  نقش صنايع 
اجتماع محلي در منطقه ي آسيا- اقيانوسيه را جستجو مي كند. هدف از 
تهيه ي اين سند، كمك به صورت بندي پروژه ها و فعاليت هايي است كه 
براي جمع آوري و تحليل داده هاي آماري در خصوص صنايع فرهنگي 
در سطح ملي صورت مي گيرد. اين سند با همكاري كار گروه فني و بين 
آمارهاي صنايع فرهنگي در آسيا  مؤسسه اي سازمان ملل در زمينه ي  
ملل  توسعه صنعتي  ملل، سازمان  توسعه سازمان  برنامه ي  از  متشكل 
متحد، مؤسسه ي آماري يونسكو و سازمان جهاني مالكيت معنوي تهيه 
شده است. هدف اين كار گروه، دستيابي به راهبردي براي جمع آوري 
بر  اين صنايع  تأثيرات  و  فرهنگي  با صنايع  مرتبط  آمارهاي  تحليل  و 
بهزيستي اجتماعي و اقتصادي در سطح محلي، ملي، منطقه اي و جهاني 

است.
در سال هاي اخير، جامعه ي بين الملل به گونه اي فزاينده نقش غيرقابل 
انكار فرهنگ در توسعه را به رسميت شناخته است. مؤسسات گوناگون 
سازمان ملل با تمركز دوباره بر نقش فرهنگ و صنايع فرهنگي به عنوان 
به شمار  امر  اين  پيشگام  توسعه هزاره،  اهداف  به  در دستيابي  ابزاري 
مي آيند. يونسكو سال هاست كه به موضوع صنايع فرهنگي توجه نشان 
مي دهد (نخستين بار در سال 1976 در كنفرانس عمومي اين سازمان 
در نايروبي)، اما تنها از سال 1995 بود كه با انتشار گزارش كميسيون 
جهاني فرهنگ و توسعه، مسائل فرهنگي توسعه در برنامه هاي همه ي 
الهام بخش  گزارش،  اين  گرفتند.  جاي  ملل  سازمان  عضو  دولت هاي 
كنفرانس بين دولتي سياست هاي فرهنگي توسعه بود كه در 1998 در 
استكهلم سوئد برگزار شد و پس از آن اولين گزارش جهاني فرهنگ 
در همان  بازارها»  و  آفرينندگي  «فرهنگ،  عنوان  با  يونسكو  از سوي 
سال انتشار يافت. هم كنفرانس ياد شده و هم گزارش پس از آن، بر 
نوظهور  نقش  دربرگيري  براي  نوين  فرهنگي  سياستگذاري هاي  لزوم 
كردند.  تأكيد  توسعه  راهبردهاي  از  بخشي  عنوان  به  فرهنگي  صنايع 

آمارهاي صنايع فرهنگي
(چارچوبي براي گسترش پروژه هاي ملي 

در زمينه ي ظرفيت سازي داده ها)

تايلند (بانكوك)، 2007
ناشر: يونسكو، 110 صفحه
مهدي ابراهيمي

Statistics on cultural Industries (Framework 
for the Elaboration of National Data Capacity 
Building projects), UNESCO, 2007, 110P



41

شماره 23
بهمن 1388

آمارهاي صنايع فرهنگي(چارچوبي براي گسترش پروژه هاي ملي در زمينه ي ظرفيت سازي داده ها)

هاي  تفاوت  از  حمايت  و  ترويج  كنوانسيون  پذيرش  با  زمان،  گذر  در 
از سوي مجمع عمومي سازمان ملل، صنايع  توافقنامه آن  فرهنگي و 
فرهنگي و كسب و كارهاي خلاقانه ي ناشي از آن، جايگاهي مناسب در 

راهبردهاي توسعه انساني به دست آورده اند.
براي تصميم گيري هاي آگاهانه در جهت ترويج و ارتقاء موفقيت آميز 
و  معني دار  آمارهاي  و  اعتماد  قابل  داده هاي  وجود  فرهنگي،  صنايع 
توليد  سمت  به  حركت  پيشگام  يونسكو  مي نمايد.  ضروري  هدفمند، 
داده هاي آماري پيرامون صنايع فرهنگي است. ديگر مجامع بين المللي 
همچون شوراي اروپا نيز تلاش هايي براي درك و بكار بستن پتانسيل 
اقتصادي صنايع فرهنگي به انجام رسانده اند. بانك جهاني، بانك هاي 
روز  شكلي  به  نيز  صنعتي  كشورهاي  دولت هاي  و  توسعه  منطقه اي 
منطقه ي  در  مي دهند.  نشان  توجه  فرهنگي  صنايع  مفهوم  به  افزون 
آسيا- اقيانوسيه، كنفرانس بين مؤسسه اي سازمان ملل كه با مشاركت 
بانك  متحد،  ملل  صنعتي  توسعه  سازمان  جهاني،  بانك  يونسكو، 
توسعه آسيا و سازمان جهاني مالكيت معنوي در فوريه سال 2005 در 
هندوستان برگزار شد، انگيزه اي براي همكاري و هماهنگي برنامه هاي 
كشوري در اين منطقه ي جهان فراهم نمود. يكي از نتايج حائز اهميت 
اين كنفرانس، دستيابي به چارچوبي مشترك براي گردآوري و تحليل 
نظام مند آمارها در خصوص صنايع فرهنگي بود. سند مورد بررسي در 
اينجا و عنوان فرعي آن (چارچوبي براي بسط پروژه هاي ظرفيت سازي 
ملي) نيز در واقع برآمده از همين كنفرانس است. بايد توجه داشت كه 

تحقق راهبرد جمع آوري داده ها پيرامون صنايع فرهنگي در سطح ملي، 
نيازمند فراهم كردن اطلاعات آماري در مورد ظرفيت بالقوه و گستره ي 
صنايع فرهنگي و خلاقانه است. اين اطلاعات به نوبه ي  خود، توسعه ي 

سياستگذاري هاي مبتني بر سند و مدرك را امكان پذير مي سازند.
اين سند از دو بخش تشكيل شده است كه هر بخش موارد گوناگوني 
را دربرمي گيرد. پيش از آغاز بخش اول و در قسمتي كه شكل مقدمه 
ارائه شده  گروه  كار  اين  ديد  از  فرهنگي  از صنايع  تعريفي  ابتدا  دارد، 
صورت  به  آنها  توليدي  محصول  كه  صنايعي  از:  عبارتند  كه  است 
ملموس و غير ملموس، شكل خلاقانه و هنرمندانه دارد. اين صنايع به 
واسطه ي بهره برداري از دارايي هاي فرهنگي و توليد كالاها و خدمات 
دانش محور (سنتي و جديد) قابليت ايجاد ثروت و درآمد را دارند. ويژگي 
مشترك صنايع فرهنگي اين است كه در همگي آنها آفرينندگي، دانش 
فرهنگي و دارايي هاي فكري براي توليد كالاها و خدمات داراي معناي 
اجتماعي و فرهنگي بكار مي رود. صنايع فرهنگي، مجموعه اي گسترده 
بازرگاني،  از فعاليت هاي اقتصادي را شامل مي شود؛ از جمله: تبليغات 
معماري، صنايع دستي، مد (پوشاك و...)، فيلم، ويدئو و ديگر توليدات 
صوتي- تصويري، طراحي گرافيك، نرم افزارهاي آموزشي و تفريحي، 
سرگرم  برنامه هاي  و  نمايشي  هنرهاي  شده،  ضبط  و  زنده  موسيقي 
رسانه اي،  چند  صنعت  اينترنتي،  و  تلويزيوني  راديويي،  پخش  كننده، 
هنرهاي تجسمي، موزه ها، آثار باستاني، خط، چاپ و نشر (مطبوعات، 

مجله، كتاب و...).
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چارچوب ارائه شده در اين سند براي گسترش پروژه هاي ظرفيت سازي 
ملي، اساساً يك راهنماي مرجع و آموزشي در زمينه ي روش شناسي و 
تعيين حدود آمارهاي مرتبط با صنايع فرهنگي است و دركي عميق تر از 
نقش صنايع فرهنگي در توسعه ملي به دست مي دهد. فقدان داده هاي 
در  مانعي جدي  اقيانوسيه،  و  آسيا  در  فرهنگي  مورد صنايع  در  آماري 
توسعه ي اين بخش به شمار مي آيد. بنابراين، بايد از توسعه ي يك روش 
و همچنين  فرهنگي  پيگيري رشد صنايع  منظور  به  استاندارد  شناسي 
آمارهاي صنايع  تحليل  و  نهادي ملي در خصوص جمع آوري  ظرفيت 
فرهنگي حمايت كرد. چالش هاي روش شناختي در زمينه ي پروژه هاي 
مرتبط با داده ها از اين واقعيت ناشي مي شود كه صنايع فرهنگي هنوز 
هم در استانداردهاي بين المللي داده هاي آماري به عنوان بخشي با نيازها 

و كاركردهاي متمايز، به رسميت شناخته نشده و تعريف نشده اند.
ابتدا به زمينه ي توسعه ي صنايع فرهنگي   در بخش اول اين سند 
پرداخته شده و بيان گرديده كه صنايع فرهنگي در كنار تكنولوژي هاي 
از  بخشي  زيستي،  تكنولوژي هاي  و   (ICT) ارتباطات  و  اطلاعات 
اقتصادهاي دانشي جديد هستند. تمركز بر صنايع فرهنگي با ظهور يك 
داشت  توجه  بايد  است.  ارتباط  در  توسعه  براي  نوپديد  پارادايم جهاني 
تغييرات  و  توسعه  به  نيل  براي  ويژه اي  پتانسيل  فرهنگي،  صنايع  كه 

مشاركتي و مبتني بر اجتماع محلي دارند.
قسمت دوم از بخش اول سند، نياز به داده ها نام دارد و در آن مطرح 
شده كه داده هاي موجود در مورد صنايع فرهنگي، اكثراً غير نظام مند و 

غير قابل اتكا هستند. در قسمت سوم اين بخش، با عنوان اهداف، هدف 
كلي پروژه هاي گردآوري داده هاي ملي، بهبود شفافيت و حكمراني در 
درون بخش صنايع فرهنگي و توسعه ي سياستگذاري مبتني بر سند و 
مدرك در اين حوزه قلمداد شده و محيط سياستگذاري نيز عاملي تعيين 

كننده در رشد صنايع فرهنگي تلقي گرديده است.
را  موضوع  چهار  روش شناسي،  نام  با  بخش  اين  چهارم  قسمت 
صورت  تلاش هايي  اخير  سال هاي  در  تعاريف:  الف)  دربرمي گيرد: 
گرفته تا براي سنجش تأثيرات اجتماعي و اقتصادي صنايع فرهنگي، 
استانداردها و شاخص هاي اندازه گيري مبتني بر توافق بين المللي بدست 
آيد، اما تاكنون توافق گسترده اي در اين زمينه حاصل نشده است. يك 
بايد  تعيين دقيق آن چيزي است كه  راه، دشواري  اين  مانع جدي در 
اندازه گيري شود. ب) حوزه و گستره: پنج عامل مهم در توسعه ي بخش 
صنايع فرهنگي عبارت اند از: سازمان و ارزش هاي اجتماعي، توسعه ي 
و  تكنولوژيكي  توسعه ي  فرهنگي،  دارايي هاي  مديريت  انساني،  منابع 
زيرساخت ها و محيط  سياستگذاري (چارچوب قانوني، چارچوب نهادي، 
هدف  پروژه:  طراحي  ج)  فيزيكي).  ساخت هاي  زير  مالي،  چارچوب 
ادارات  ظرفيت  توسعه ي  و  تقويت  داده ها،  جمع آوري  ملي  پروژه هاي 
آماري ملي است و اين كار از طريق بسط ابزارها و رهنمودهايي براي 
روندهاي  تحليل  و  گزارش  اخذ  قالب هاي  داده ها،  تحليل  و  گردآوري 
نمونه گيري:  د)  مي گيرد.  صورت  فرهنگي  صنايع  بخش  با  مرتبط 
پروژه هاي ملي در زمينه ي داده هاي صنايع فرهنگي بايد از روش هاي 
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خود)  بودجه هاي  محدوديت  به  توجه  (با  آماري  نمونه گيري  استاندارد 
و  ثانويه  داده هاي  تحليل  از  مي بايست  پروژه ها  اين  نمايند.  استفاده 
پيرامون  اوليه  داده هاي  تحليل  و  آوردن  بدست  براي  ويژه  روش هايي 

زيربخش هاي صنايع فرهنگي بهره گيرند.
قسمت پنجم بخش اول با عنوان فعاليت هاي پروژه اي، چهار مؤلفه 

را مطرح ساخته است: 
مؤلفه ي (الف) مدل تشخيصي پيمايش بخشي نام دارد كه هدف آن 
بكارگيري يك چارچوب مفهومي براي توسعه ي بخش صنايع فرهنگي، 
ارتقاء ظرفيت هاي حرفه اي است. از طريق پيمايش  افزايش آگاهي و 
داده هاي  جمله:  از  آورد،  بدست  مختلفي  اطلاعات  مي توان  بخشي 
اساسي كشوري (گزارش هاي توسعه ي  ملي برنامه ي توسعه  ي سازمان 
(اهداف  سياستگذاري  چارچوب  و...)،  جهاني  بانك  گزارش هاي  ملل، 
فرهنگي،  صنايع  حوزه ي  در  عمده  برنامه هاي  ملي،  توسعه ي  طرح 
تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات، كاهش فقر، دربرگيري گروه هاي 
حاشيه اي، حقوق مالكيت معنوي و آزادي مطبوعات)، چارچوب قانوني و 
نظم دهنده (نظم بخشيدن به صادرات و واردات كالاهاي مرتبط با بخش 
موزه ها،  آموزي،  مهارت  (نهادهاي  نهادي  چارچوب   فرهنگي)،  صنايع 
كتابخانه ها و سازمان هاي حرفه اي مربوطه)، رويه هاي آماري و ظرفيت 
آن (بررسي هاي خانوار، سرشماري ها و ساير منابع اطلاعات آماري مانند 
بانك جهاني، يونيسف و...)، داده هاي مربوط به اشتغال و اطلاعاتي كلي 
پيرامون زيربخش هاي صنايع فرهنگي (مطبوعات و كتاب ها ، هنرهاي 

نمايشي، ميراث فرهنگي و...). برخي نتايج مدل پيمايش بخشي عبارتند 
از: 1- دستيابي به داده هاي مبنايي براي بخش صنايع فرهنگي (ارقام 
مرتبط با توليد، محيط سياستگذاري، فعالان اجتماعي اين عرصه و ...)، 
2- فراهم شدن شالوده اي براي رايزني و مشورت با افراد و گروه هاي 
اصلي ذينفع در اين حوزه و 3- تحليل شكاف هاي موجود در زمينه ي 

شيوه هاي گردآوري داده هاي اين بخش.
مؤلفه ي (ب) جمع آوري و تجزيه و تحليل داده هاي آماري به منظور 
توسعه ي صنايع فرهنگي است. هدف اين كار، توسعه ي ظرفيت نهادي 
لازم براي توليد آمارهاي كليدي سالانه در مورد اين بخش است. برخي 
از: 1- در زمينه ي داده ها: تثبيت سيستمي  نتايج اين مؤلفه عبارت اند 
براي جمع آوري منظم و استاندارد داده ها در خصوص صنايع فرهنگي و 
بدست آمدن دروندادهايي كه قابليت مقايسه ي منطقه اي دارند. 2- در 
زمينه ي ظرفيت سازي: فراهم آمدن ابزارهاي تحليلي، دستورالعمل ها و 
راهنماهاي آموزشي براي اطمينان يافتن از افزايش ظرفيت نهادي ملي. 
توافقات  و  مباحث  به  كمك  منطقه اي:  استانداردهاي  زمينه ي  در   -3
آمارهاي صنايع  منطقه اي  استانداردهاي  و  رويه ها  مورد  در  بين المللي 
اقتصادي  نقش  دربرمي گيرد:  را  موضوع  چهار  (ب)  مؤلفه ي  فرهنگي. 
صنايع كپي رايت اصلي، آمارهاي تجاري در خصوص صنايع كپي رايت 
محدود، الگوهاي اشتغال در صنايع فرهنگي و تأثيرات اجتماعي صنايع 
فرهنگي با عطف نظر به تغييرات، الگوهاي مشاركت و مصرف كالاها 

و خدمات فرهنگي.
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مؤلفه ي (پ) به مطالعات موردي در زمينه ي سياستگذاري مي پردازد 
و هدف آن ارزيابي تأثير سياستگذاري هاي خاص با تمركز بر تشويق 
فقير  مناطق  و  روستايي  نواحي  در  متوسط  و  فرهنگي كوچك  صنايع 
شهري است. اين مطالعات موردي خرد، چهار حوزه را شامل مي شود: 
1- تحليل محيط و زيرساخت هاي سياستگذاري 2- بخش هاي فرعي 
صنايع فرهنگي 3- راهبرد توسعه ي موسوم به خوشه اي 4- بررسي هاي 
روش شناختي. اين مؤلفه نيز دستاوردهايي نظير تسهيل توليد داده ها 
پايگاه  يك  براي  دروندادهايي  شدن  فراهم  آنها،  تفسير  به  كمك  و 
تحليلي  ابزارهاي  و  اطلاعاتي  منابع  خصوص  در  بين المللي  داده هاي 
از  عميق تر  دركي  حاصل شدن  و  فرهنگي  صنايع  توسعه ي  با  مرتبط 

نقش صنايع فرهنگي در توسعه را در پي دارد.
مؤلفه ي (ت) بر تعيين معيارهايي در زمينه ي آفرينندگي و خلاقيت 
اتكا دارد و هدف آن بسط شاخص هايي در اين مورد است. اين مؤلفه 
اندازه گيري  و  تعريف  مي شود،  گفته  نيز  آفرينندگي  شاخص   بدان  كه 
آفرينندگي را از منظر توسعه ي اقتصادي يك سازمان اجتماعي همچون 
اين  بر  دربرمي گيرد.  منطقه اي  تجاري  اتحاديه ي  يك  يا  ملت  شهر، 
اساس مي توان ملاك هايي تعيين نمود تا ميزان كمك فرهنگ به رشد 
اقتصادي و رقابت پذيري ميان كشورها و مناطق مختلف در طول زمان 
سطح  در  بخشي  تحليل هاي  و  سياستگذاري  تسهيل  شود.  مشخص 
محلي و ملي و ايجاد مبنايي براي همكاري هاي منطقه اي از نتايج اين 

مؤلفه است.

 در قسمت ششم از بخش اول اين سند، از پيامدهاي مورد انتظار 
پروژه هاي جمع آوري داده ها در سطح ملي سخن به ميان آمده كه از 
جمله عبارتند از: 1- شكل گيري پايگاه اطلاعاتي در خصوص صنايع 
گزارش هاي  منسجم،  (اطلاعات  مقايسه  قابل  داده هاي  با  فرهنگي 
بخش  سرمايه گذاري  تسهيل  سياستگذاري ها،  تحول  منظم،  داده اي 
 -2 بعدي)؛  پروژه هاي  مسير  شدن  هموار  و  عرصه  اين  در  خصوصي 
اين  ملي،  فرهنگي. در سطح  آمارهاي صنايع  مورد  در  ظرفيت سازي 
امر از طريق پر شدن شكاف ميان صنايع فرهنگي، سياستگذاري ها و 
جمع آوري داده هاي آماري، بهبود سيستم هاي اطلاعاتي (نرم افزارهاي 
آماري صنعتي براي ذخيره، پردازش، جدول بندي و تحليل داده ها) و 
افزايش ظرفيت نهادي صورت مي گيرد و در سطح منطقه اي (در اينجا 
آسيا- اقيانوسيه) به واسطه ي همكاري آگاهانه تر براي تصميم گيري هاي 
دانش- محور، ارتقاء پيوندهاي منطقه اي، همكاري در استفاده از منابع 
سازمان هاي توسعه و بهبود بازاريابي براي فعالان آماري؛ 3- دستيابي 
كه  شده  تأكيد  نيز  قسمت  اين  پايان  در  منطقه اي.  استانداردهاي  به 
توسعه ي صنايع فرهنگي را نه تنها از حيث كاهش فقر و احياء نقش 
بايد  نيز  پايدار  توسعه ي  عنصر ضروري  مثابه  به  بلكه  محلي،  اجتماع 

مطمح نظر قرار داد.
در قسمت هفتم از بخش اول به افراد و گروه هاي ذينفع و بهره مند 
از گروه هاي هدف  در حوزه ي صنايع فرهنگي توجه شده است. يكي 
عمده در پروژه هاي ملي داده هاي صنايع فرهنگي، اعضاء ادارات آماري 
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يكي  هستند.  تحليل گران  و  سياستگذاران  بعدي،  هدف  گروه  ملي اند. 
و  فرهنگي اند  محققان  عرصه،  اين  در  مهم  ذينفع  گروه هاي  از  ديگر 
ملي  پروژه هاي  از  نيز  و...  مالي  مديران  روزنامه نگاران،  آنها،  كنار  در 
داده هاي صنايع فرهنگي سود مي برند، اما در نهايت، گروه ذينفع اصلي 

را بايد شهروندان كشورهاي درگير در اين پروژه ها دانست.
مواردي  به  اجرايي  ترتيبات  عنوان  با  اول  بخش  از  هشتم  قسمت 
همچون گسترش پروژه هاي جمع آوري داده ها در مناطق و كشورهاي 
مختلف، مديريت پروژه ها و ملزومات اجراي آنها، همكاري و مشاركت 
فني و برنامه اي زمان بندي شده از سال 2007 تا 2016 براي به انجام 
رساندن پروژه ها اختصاص يافته است و قسمت نهم و پاياني بخش اول 
كه راهبردهاي تأمين بودجه نام گرفته، تأمين بودجه ي پروژه هاي ملي 

و همكاري منطقه اي در اين خصوص را به بحث كشيده است.
 در بخش دوم اين سند كه مانند بخش اول به چند قسمت تقسيم 
مي شود، چگونگي استفاده از سند نخستين و اصلي پروژه ي داده هاي 
ملي صنايع فرهنگي،  مطرح گرديده است. در اولين قسمت اين بخش با 
عنوان زمينه ي توسعه، ابتدا مبحثي در مورد اوضاع و احوال بين المللي 
محور،  دانش-  اقتصادهاي  به  گذار  در  آن،  براساس  كه  شده  مطرح 
يابنده  از صنايع فرهنگي يا خلاقانه به عنوان بخشي به سرعت رشد 
با توسعه ي شهري و شيوه ي  اين روند  ياد مي شود.  اقتصاد جهاني  از 
ادامه ي اين قسمت به رابطه ي  ارتباط نزديكي دارد. در  زندگي مدرن 
و  شده  پرداخته  محلي  اجتماع  احياء  و  پايدار  توسعه ي  فرهنگ،  ميان 

اذعان گرديده كه صنايع فرهنگي نقش مهمي در ايجاد شغل و درآمد، 
احياء و زيست پذير ساختن اجتماعات محلي، كاهش مهاجرت به شهر، 
افزايش مشاركت در مسائل و حكمراني محلي و نيز گسترش استفاده 
است  اين  ديگر  اهميت  حائز  نكته ي  دارند.  محلي  و  بومي  دانش  از 
توليد،  كه همه ي جنبه هاي چرخه ي صنايع فرهنگي شامل خاستگاه، 
بازاريابي، توزيع، فروش و حتي مصرف اين صنايع را مي توان با سود 
قسمت  اين  بخشيد.  ارتقاء  جديد  اطلاعاتي  تكنولوژي هاي  از  جستن 
پايان  حوزه  اين  در  بين المللي  پشتيباني  و  همكاري  پيرامون  بحث  با 
مي يابد. قسمت دوم اين بخش با عنوان تحليل وضعيت، سه موضوع 
را پيش كشيده است: صنايع فرهنگي و اولويت هاي توسعه ي ملي، نياز 
به داده در خصوص صنايع فرهنگي (با عطف نظر به گروه هاي عمده ي 
شركت هاي  دولت،  يعني  فرهنگي  صنايع  بخش  توسعه ي  در  ذينفع 
بخش خصوصي و نهادهاي تحقيقاتي) و در نهايت، ظرفيت آمارهاي 
فعلي. قسمت سوم اين بخش نيز اهداف توسعه اي پروژه هاي گردآوري 
داده ها را به بررسي گذاشته است. لازم به ذكر است كه در قسمت هاي 
مختلف بخش دوم اين سند، از نتايج مطالعه ي موردي كشور بوتان و 
وضعيت اين كشور در زمينه ي مباحث مطرح شده سخن به ميان آمده 
است. و سرانجام اين كه در قسمت پاياني اين بخش از سه فاز اجرايي 
در پروژه هاي ملي جمع آوري داده هاي صنايع فرهنگي بحث شده كه 
فاز اول آن يك سال و فازهاي دوم و سوم، هر كدام نزديك به دو سال 

به طول مي انجامند.




